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: چكيده

اكهيطي در شراينيديشيو نو اندي در حوزه اصلاح طلبينيو نظر نائشهياند يراني جامعه
و خود را در مواجهه با انديمياحساس عقب ماندگ و شراشهي كند مطي ها  ند،يبي قدرتمند غرب

اتي وضعنيادر طرح است؛قابل مراني است كه در جامعه ازاني خصوصا در  طرفكي نخبگان
م داندهخود را عقب پگريو از طرف وضي با نگاهينينائ.ننديبيمشرفتهي غرب را ع جامعه به

ا» ملل متمدنه« به اصطلاحطيو شرايرانيا منيبه پييهاشهي رسد كه اندي اعتقاد  شرفتي كه باعث
اي اسلاميهاشهيو اندخيو تمدن در غرب شده در داخل منابع، تار هاي غربني وجود دارد اما

آ نتنهابودند كه و در و از آنها استفاده كردند پجهي را به كار بردند و قدرتيو ترقشرفتي به
مينيديشيو نواندي كرد اصلاح طلبيروينيلذا نائ.دنديرس و اندي را اتخاذ درشهي كند  اش

مينيديشي نو اندانيجريجرگه مينيبا مطالعه آراء نائ.رديگي قرار وي مشاهده دري شود كه
وي ناش،يني نائيي توانانيا. توانا ظاهر شده استد،يجدطي متناسب با شرايورزشهياند  از روش

و منطق فكرنيا. استيويمنطق فكر دريگريبازنمود اصول. نام دارد»يگرياصول«ي روش
بجادياينيآراء نائ وطي با شراينيديو مبانيخيو تاريو فرهنگي منابع سنتني حلقه ارتباط

محي به صورت ارزشيو خارجيداخلاقتضائات ا. استديجديطيو انيدر از مقاله با ستفاده
هامي نسبت به مفاهيني آراء نائ،ينيديشيو چارچوب نوانديلي تحل-يفيروش توص يو آموزه

. شوديمي بررسديجد

:يديكلواژگان

و مفاه،آموزهيگري،اصولينيديشي نواند،يني نائنيحسمحمد  رانيا،ياسيسشهي اندد،يجدمي ها
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 مقدمه
هاو آموزميمفاه دوران معاصر،در هاي غربديجديه  چون ضرورتيي در قالب مؤلفه

ها در مقابل انسان، قانون به عنوان عامل محافظت از انساني به عنوان هدف اساسيآزاد

و شهروندان، قانون محدود به مثابه حافظ منافع انسانايو جامعه، حكومت مشروطگريكدي ها

تعظ به عنوان محافياساس و  كننده حدود دولت با شهروندان،نيي انسان در مقابل دولت

معتيمالك عقشهي اندي ذات، آزادانتيصاريبه عنوان و  به منصهي به عنوان مجرادهيو تفكر

و قابلدنيظهور رس اييو عقل گراتي انسان، عقلانيهاتي استعدادها كهيبه عنوان سرچشمه

به سعادت برسيم پي ترقاند، تواند انسان را عي مادشرفتيو ا به ا،يدننينوان هدف انسان در

بهييبه عنوان مبناييو فردگراتيفرد و شناخت به حقوق خود برسد، علم  كه هر فرد بتواند

ا مييعنوان حوزه معتوانديكه فرد و و بر اساس آن عمل كند دراريبه آن برسد  عمل او باشد

پ همه حوزه ادايها گسترش و نمي كه نگاهي جوامعين براي كرد آنينيعيهاودبه

دتيو مطلوبتي طرف از جذابكياز انداختند،يم و از طرف وي با سرخوردگگري برخوردار

ج غانياي مبانيمثلا از جمله محورها. تفكر فرو رفتن همراه بودبيسر در  آن استتي تفكر،

پ بيو ترق»كيتكن« در حوزه شرفتيكه با عنشي افزايرا در حوزه فنون به وان قدرت انسان

طبيهدف اصل اعتيو از جمله تسلط بر و و»يكيتكنولوژ«وي امكانات مادني همراه است

و تسهشي باعث افزاري تعبكيدر كل، صنعت، در معلي رفاه و اري امور مردم شده است

مشرفتيپ ا. شودي قلمداد منيلذا با مبنا قرار گرفتن  مدت عرض در شودي هدف،مشاهده

اخ40ً باَيتقر پ»يتكنولوژ«ر،ي سال حتييا خارق العادهشرفتيو فنون، و  قابلي داشته است

اخي با سرتاسر تارسهيمقا طبكيكهيو انسانستيننهيزمني در  محسوبعتي زمان جزء

زعتيطبشديم به تعبي دستكاريادي را به مقدار و . بر آن مسلط شده استيري كرده است

به تاربا مرانياخي رجوع  زماند،يجديهاشهي از ورود اندييها شروع رگهود،شي مشاهده

و گفتگورانيايها جنگ ميو روس ازي فرمانده سپاه، با ژوبر فرانسورزا،ي عباس كه  است

به عنواننيا اشوديمادي،»انيرانيايشروع خودآگاه« گفتگو كهنيو از  زمان به بعد است

اي غربيهاشهياند درانيرانياي برايو ابزاريفنو بحث رشدشوديمراني وارد  خصوصاَ

م جدلي جهت تحصي سطح باعث ارسال افرادكي در شود؛يدستگاه حكومت، مسئله دي علوم

و مرحلهشوديم نتانيجريريگ باعث شكلگريدياو در سطح و در  عوضجهي مشروطه

س رسياسيشدن ساختار به ظهور بحث.دشويمديجداتيو ادبطي شراها،يژگيودنيو

و برابر،ي آزاد،يقانون، قانون اساس غ،ي مساوات و ارهي حكومت مشروطه  زمان مطرحني در

اشوديم وشهي اندنيو آن»تهيمدرن« تحت عنوان تجدد سه شوديمادي هم از كه در مقابل آن

جرفيط زيكلانيو :د متنوع شكل گرفتنيها مجموعهري با
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ت»تهيمدرن« موافق كاملفيط.1  جددو
و تجدد»تهيمدرن« مخالف كاملفيط.2

ميفيط.3 ديهاو دستاوردهاشهي از اندتوانيكه قائل بودند ويني غرب در جهت اهداف

. استفاده كرديرانيا

كلبه دي طور و به آراء يكي: از چند جهت مهم استيخي تارشمنداني انديدگاههاي رجوع

يخي تارشهي موضوع خاص كه معمولا اندكيبهو موضع آنها نسبت دگاهيدييجهت شناسا از

ا.شوديمريتعب و بررسنيدر  صورتيخي كار تاركي مورد نظر، دگاهيدي مورد با مطالعه

ايگريد.رديپذيم دجهتني از يخي تارشمندانيو آراء انددگاهي كه اگر با مسئله امروز به

ايجهينت نگاه شود، برشهي اندني آن به خدمت گرفتن . امروز استتي فهم بهتر وضعيا ها

ونكهياگريدنيهمچن  اگر با مسئله امروز نگاه شود ابعاد آن موضوع كه با گذشت زمان متنوع

مدهيچيپ بي شده، مشخص تر و اه شود مني واسطه دي تنوع ابعاد، رايخي افراد تاردگاهي توان

ايبهتر بررس به و رسني كرد مكه علم با گذشت زمان حدادي نكته  شوديقل ابعادش متنوع تر

ا به واسطه منيو دقي تنوع ابعاد عميابي را ارزيخي تاريهاشهي تر اندقي توان و نكات قي كرد

حس.و مهم آنها را جهت استفاده امروز استخراج كرد كهي كسانني از اوليني نائنيمحمد  است

و نهادهاميبا مفاه و به نوعديجديو آموزه ها دي مواجهه شده است  خود دگاهي تلاش نموده

ا و در جدي مبتني كتابنهيزمنيرا مطرح كند به. نموده استفي تألدي بر آراء حال با توجه

ا ونيمقدمه ذكر شده سوال و نهادهايني نائكرديرو است كه آراء به آموزه ها ديجدي نسبت

 از تفكرات دوران مدرن غرب چه بوده است؟يناش

و چار چوب نظر.1 يروش
 در مورديني آراء نائيعني. استي استنتاج-ي عقلاي تحليلي–يفي در اين مقاله توصروش

اديجديمؤلفه ها و منطق فكرفي مؤلفه ها،توصني با ذكر نيايني نائيو بر اساس چارچوب

 بر اساسيني آراء نائي مقاله بررسنيايچارچوب نظر. شونديمي عقلليو تحليآراء بررس

. است»ينيديشينو اند«انيجر

ينيديشينواند.1-1
سينيديينوگرا م(ي شمسزدهمي در قرن س)يلادينوزدهم نيالد دجماليكه توسط

حسي مذهبانيو محمد عبده ومشروطه گراياسدآباد ايني نائني مثل محمد يگذارهيپاراني در

و در تلاشي اسلامي كشورهاي غرب براديشد، در واكنش به چالش جد به به وجود آمد  بود

و عقبشرفتيپعلل: جواب دهدي پرسش اساسنيا  ست؟يچي جوامع اسلاميماندگ غرب

جريپاسخ و عقبيفكرانيكه به پرسش انحطاط  داد عمدتاً معطوف به لزوميماندگ مزبور
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و در عت،يشري عقلاني، باز خوان)سلف صالح(نيبازگشت به اسلام راست  روزآمد كردن آن

ازنيع هاميمفاه حال اقتباس باسهي در مقاينيداني نوگرارو،نيا از1. بودديجديو آموزه

تغي مذهبانيگرا سنتّ نمييو نوگراريي صرف كه هرگونه يو سكولارهاآوردندي را تاب

كه غرب پي راه ترقگانهيگرا مدي را در تقلشرفتيو  انه،يميافتيرهدند،يدي كامل از غرب

و تعامل رااسكه اقتبيآنها در حال. اتخاذ كردندگونه مثبت، سازنده و بهره گرفتن از غرب

دچونيبدي مخالف تقلدانستند،يمريزناپذيگر و كنار نهادن ونيو چرا از آن  در روند تجدد

د،بحثيماندگ گذار از عقبنديدر واقع در فرا. بودنديينوگرا بهسميو مدرنني همساز كردن

جايا گونه نه نه مدرني مذهبيها سنتّونيدگاهي كه و و مظاهر آن رد شود،تهي انكار

و چالش نواندنيمهمتر . بوده استينيديشي دغدغه

كه رضوان السنيابا سيفكرانيجرديگويمدي همه آن گونه زمياسيو بانهي مذكور در و

ص1383د،يس(ستينگريمتهيبه مدرني غربيدگاهيد ا)16، كه رفتهيپذدهيانيو اگر شد

م پي در صحنه باقخواهنديمسلمانان و قدرت از دست رفته  ابند،ي خود را بازنيشي بمانند

پيا چاره پوستني جز يريادگي از رهگذرستيبايمايآنان. غرب ندارندشرفتيبه كاروان

ميهاو اقتباس آموزهديعلوم جد و توانا تهي مدرننديو در فراساختندي غرب، خود را مجهز

ممشارك وايو نمودنديت جديهاي نسبت به دگرگونيتفاوتيباي با كنار نهادن آن ودي عصر

به مس و مبارزه با آن مريانكار پاشانينواند.دادندي گذشته خود ادامه ويبه راه نخست  نهادند

ا گنيبه و بهره و توانا شونيري اعتقاد داشتند كه مسلمانان به مدد اقتباس .د از غرب، قدرتمند

مي چارچوبنيدر چن و دستاوردهاكه آموزهشدي فراوان استدلال  چندانديجديايدنيها

چه در روزگار كنونشته با اسلام نداينيتبا پ،يو آن به مدد آن و هم اكنون شرفتي غرب  كرده

م حقكند،يبه آن افتخار شرقتي در بهعتي در متن  اسلام وجود دارد كه مسلمانان متأسفانه

ا2.اند از آنها غفلت كردهيناگونعلل گو يشيكه با نواندييبه اصطلاح تجددگراندي فراني در

بيكه مسلمانان عناصرنبود همراه بود، قرارينيد و  با اصول خود از غرب گانهي ناسازگار

مرنديبگ به همان عناصر ارزشمند اما فراموش شده خود رجعت ع. كردنديو تنها  حالنيدر

ددهي ناديبه معناتعامل با غرب و فرهنگ  در جهتي نبود بلكه كوششيني گرفتن اسلام

و مدرنانيميهمساز حق. بوديماندگ عقببر جهت غلبهسمي اسلام ي هدف اساسقتيدر

. بود»ياستبداد داخل«و»يماندگ عقب« از بندييو رها»يترق«،»شرفتيپ«

ميفكريها چارچوب تلاشنيادر م جهت نشان دادن وجوه يها از آموزهي برخانيتشابه

و قانون گرا،ي برابر،ي با غرب مثل؛ شورا، آزادينيد انجام...ويي حكومت مشروط،قانون
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ب طلاي علميي شكوفاانيگرفت، در عرصه علوم هم ضمن يمندو بهرهيي مسلمانان در عصر

م جديريادگي مسلمانان،ي علمراثياروپا از و فنون حوشدهي غرب توصدي علوم زةو در

كه اسلام واجدزينيو هنجارياخلاق بسكي عنوان شد دقاري نظام و  از غربترقي روشن

ص1383د،يس( است ني كنونيماندگ عقب.)16، وري از غرب تفسي تأخّر زمانزي مسلمانان  شد

ا پنيتصور هشرفتي بود كه ويياي جغراف،ي قوم،ي مذهبيهايژگيوازي وجه ناشچيبه

و علم استيجهانشمول متكدةيپدكي بلكه به عنوانستينيفرهنگ .به عقل

ريايدنيماندگكه اعتقاد داشتند، عقبني برخلاف نظر مستشرقنيهمچن درشهي اسلام

دشاني اسلام دارد، نواندنيدتيماه كه اسلام و شرويپ،ي مترقيني مسلمان اعتقاد داشتند

مس اسلايايدنيخي است كه از لحاظ تاريعقلان و اسلام را از . كنديمزي تماتيحيم را از غرب

بهيهاو آموزهنيدي انحطاط جوامع اسلامي اصلعاملدر نظر آنان  آن نبود بلكه مسئله مربوط

به علم، تعقل، تفكر اجتهادياعتنايب ا. بوده استيو نوآوري مسلمانان انيجررونياز

جريينوگرا رأاني برخلاف كه سنيدييبه جداي سكولار داستي از  داد،يمنيو كنار نهادن

دبازگشتراه برون رفت را در شري خردورزياياحن،ي به اصل  اجتهاد، عت،يو تعقل در

د و تحداتي با مقتضنيانطباق مدي زمانه بهيدر حال.ديدي قدرت مطلقه حاكمان كه با رجعت

د نتعتيشرييبايزة امكان زدودن خرافات از چهرنياصل ي ظاهر شدن گوهر مترقجهيو در

منيد به بازآمد،ي فراهم  كمكديجدطيو انطباق آن با شراعتيشريخوان اصل اجتهاد

ا. كرديم سهي زاونياز و كه محمد عبده بهي آبادنيالد دجمالي بود  هر دو بر اصل لزوم توجه

1. كردنددياجتهاد تأك

و پاسخ نگرش در نوشتهنيا و انتقادهايمكه متفكران اسلاييها ها ي در برابر شبهات

به طور كاملنيمستشرق رو. استافتهي بازتابي عرضه كردند، يشي نوانديجابياكرديبرخلاف

و رواي منفري قرن نوزدهم تصويشناس به غرب، شرقينيد  تمدنخي كدر از تاريتي از اسلام

ادهكرهي اراياسلام و عمدتاً مدي موضوع مورد تأكني بود و ذاتاً تعالفتگري قرار ميكه اساساً

اي ناسازگارسمي با مدرنينيد و ويماندگ از علل عقبيكي خودني دارند  مسلمانان بوده

اشهي اما خاستگاه اولافتيي طرفدارانزيني اسلامي نگره هر چند در كشورهانيا. خواهد بود

ا. اروپا بود و قدر، جبر،يدار چون؛ بردهين چارچوب مسائليدر دار،يو اخت قضا و ن،ي علم

به نقد غربگاهيجا د. درآمداني زن در اسلام  تا دندي در مقام دفاع كوشينيدر مقابل مصلحان

دنياثبات كنند كه اسلام چن و پني نبوده يو دموكراستي علم، عقلان،ي آزاد،ي ترقشرفت،ي با

و مشوق آنها بوده استينه تنها سرناسازگار ي جمال بر آراديسهيدر. ندارد كه همواره مدافع

1.��.����	
��
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پ و اسلامانيمطة رابرامونيارنست رنان و فرح آنطون1 علم ا2و مجادله عبده  جملهني از

به صورتي مشتركدهيا. بودند  مذكور مدنظر قرار گرفت،يدهاي گوناگون در برابر ترديها كه

مسسهياسلام در مقا: بودنيا و برخلافياو بالندهخواهي عناصر ترقي داراتيحي با است

د به كنار زدن دني از عرصه عمومنيتجربه اروپا كه مجبور هياي شد، در بهي ضرورتچي اسلام

مس.ستينشرفتيپنديكنار گذاشتن مذهب در فرا پتيحياسلام برخلاف و  شرفتي كه با علم

هي خوبانهيم مخچي نداشت، و واجد الف گاه با آن  مانندي دستگاه سلسله مراتبكي نبوده

نسايكل پستيو كاهنان شرخي از تارياگر در مقاطع. شودشرفتيكه مانع  سد راهعتي اسلام،

اشرفتيپ و انحرافني راستعتيشرنيو علم شده، دي نبوده بر. صورت گرفته استني از لذا

كليخي تاربة تجرهيپا و برساي اروپا به ي تمدن اسلامخي كور در تاريها نقطهيخو استناد

پانيميبه تضاد ماهو توانينم و و خواهان كنار نهادن آن در زندگشرفتي اسلام ي حكم كرد

ا.شدياجتماع دينيديي منظر نوگرانياز سني مخالف انفكاك و مباناستيو و اصول ي بود

منيد به توسعه راهگشا نه مانعدانستي را در گذار ح.و دقتيقدر ي كه به نوعيني مصلحان

كه باور داشتند، زواليبه انحطاط جامعه اسلاميپاسخ عقلانكيهيبه دنبال ارا  بودند، از آنجا

د نمنيو فساد به اابديي اسلام راه و نگرش مسلمانانديرسيبند جمعني به به تفكر  كه مسئله

د و غلبه بدعتنيدني راستتي ماهيو دگرگوننيبه .گردديها به آن برم بر اثر ورود

آنها. اعتقاد داشتي جوامع اسلاميو درونيجي به اصلاح تدرني همچنينيديشينواند

ش و و مستقر در جهان اسلام بودند نمجيراي حكومتداروهيمنتقد وضع موجود  دنديپسندي را

ا كه به تدرنياما بر تا. افتي سامان خواهدهاي نابسامانجي باور بودند لذا آنها تلاش كردند

ضرمانحاكمان مسل به چنو جامعه را به كارگي اصلاحاتنيورت  خودديجديهادهيايريو

. كنندقيتشو

كلبه هاي داراانيجرنياي طور : استليذي شاخص

سمي اسلام با مدرننيعدم تبا.1

اح.2 ديايضرورت يني تفكر

به سازگار.3 دياعتقاد و مفاهني احكام ي ازتفكر غربي ناشديجدمي اسلام با آموزه ها

پيبه ترقيابيدست.4 گشرفتيو ايري با بهره ديجدينيديهادهي از

جر.5  محضيو گذشته گرايو خارجي سكولار داخليهاانيمخافت با

گي براينيدي ورزشهي اندييتوانا.6 و همه مكانها با بهره فكريري همه زمانها ي از منطق

 درست
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ش.7 و جيراي حكومت داروحيانتقاد از وضع موجود در جهان اسلام

ي در جوامع اسلاميو درونيجيامان شدن اوضاع با اصلاح تدربس.8

يني آراء نائيبررس.2
چه منابعشمندي هر اندنكهيا،ياسيسشهي انددر چه روشي از بگي با چهردي بهره و در

اطيشرا كي زندگيو زمانه و حسرزايم. داردري تأثيويهاشهي اندتيفي كند بر نوع ني محمد

فينينائ و اصول از اكابر ص1375،يمطهر( قرن چهاردهم استنييقهاء يخياز لحاظ تار.)104،

سفي تألي كه در علم اصول كتابيابرجستهتي شخصنياول ي علم الهدي مرتضدي كرد

اگريديكي.ق بود436يمتوف وحتي شخصني از در.ق بود1208ي متوفي بهبهاندي ها مرحوم

جدريقرن اخ شيديكه علم اصول را وارد عرصه ق 1281ي متوفي انصاري مرتضخيكرد حاج

م.است شانيدر ي مرحوم آخوند خراسانمعروفتر از همهي انصارخي شاگردان مكتب

صص1375،يمطهر( الاصول استهيق صاحب كفا1329يمتوف ،34-28(.

حسرزايم ش,يني نائني محمد  1276به ساليني نائمي عبدالرحرزايمي الاسلام حاجخيفرزند

شدنيدر شهر نائ.ق.هـ1277اي و تنزهي تنبينياثر معروف نائ. از توابع اصفهان متولد الملّةهيالامه

و كه پتي روشن كردن مشروع بودن مشروطي براياست , شگانيو دفاع از آن دربرابر استبداد

و, مساوات,ي آزاديمبان,نظام استبداد, قانون, حكومت: چون,يدرباره مسائل اساس …عدالت
و بررسيو اصولي فقهيهااستدلاليبر مبنا ا. پرداخته استيبه بحث دو مرجع, اثرنيبر

شي آخوند خراسان،عهيش تأظي تقري عبداللّه مازندرانخيو و آن را هيتنب. كرده اندديي نگاشته

صغهي تنزوالامه و در سال افتهي نگارشيبه زبان فارس,1)ق1326(ري الملّه، در زمان استبداد

ا عراقدر،ق1327 رسرانيو سپس بارها در كتاب فوائد الاصول در علم. استدهيبه چاپ

اياصول هم به زبان عرب درينيي نائيدگاههايد،ييخوي آقانيهمچن. باشديمشاني اثر  را

. كرده استي گردآورراتي عنوان اجودالتقرتتحياصول، در كتاب

يگرياصول.2-1
اس،ي اصولكيبه عنوانينينائ ازوني اصولزهيممنيدرباره مهمتر.ت معروف كه استفاده

م و مدنيرس:ديگويعقل است طري به حكم شرع و( باشدي رسول ظاهرقي تواند از قرآن

م) سنت طريو طر.باشد)عقل(ي رسول باطنقي تواند از قوقيبلكه طري دوم  اول استقي تر از

آراكهيز طرور راه دوم قطع ظنقيو ).38ص، 1933،ييخو( استي اول

ايزمان.1 عل1284 به نظام مشروطه در ساليابي بعد از دستراني كه جامعه با به تـوپ) شاه وقت( شاه قاجاريش توسط محمد

و دستگ  و فراريريبستن مجلس  برگشت، از آن به عنوان دورهي استبدادي مردم دوباره نظام پادشاه ندگاني شدن نمايو اعدام

و لرهازي از تبريخواهاني شود كه بعد از آمدن آزاديماديرياستبداد صغ اي بختباريو شمال شدني به تهران . دوره شكسته
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ميو فكريخي است كه از لحاظ تاري منطق فكريگرياصول دريعيششمنداني انداني در

ي تبلور خاص آن در علم اصول است؛با بررسني مطرح شده است؛مهمتريگريمقابل اخبار

مييو اجزاء محتوايابعاد روش كه در اندي آن،مشاهده فكرنيايني نائشهي شود  تبلوري منطق

هااهيژگيويو دارا.دارد كه توضييو مشخصه محي است : شودي داده

مميژگيونيمهمتر درهيتك»ونياصول« تفكراي»يگرياصول« شاخصزهيو  بر عقل

و سنت(استفاده از خود عقل، نقل دلاخي عقلا، تاررهيس)كتاب و لي گذشتگان،عرف،اجماع

اگريد به طور جزئ. موسوم است»ييروش عقلا«بهنيكه : استليذيهايژگيوي داراياما

گ.1 مكي از عقل به عنوانيريبهره كه و سرچشمه هاي منبع و گزاره ي تواند منشأ احكام

ويكي. شوديهنجار ديگري اصوليهايژگي از ازيني استفاده از عقل در استخراج حكم

.منابع است

د.2 و سنت در كنار استفاده از عقلنيتوجه به منابع دايپي اصولچيه. اسلام مثل كتاب

به عنوان منبع استنباط احكامينم و صرفا بر عقل و سنت استفاده نكند كه از منابع كتاب  شود

. كندهيتكنيد

فكر. ظاهر قرآنتيحج.3  ظاهر قرآن،يگري بر عكس اخباريگري اصوليدر منطق

.قابل استناد است

و مكان.4 به زمان و مكانطي متناسب با شرايعني.توجه . داشتن استشهي اند زمان

 مرتبط مثل مقدمه واجب،ي از قواعد علم اصول فقه در استنباط هنجاهايريگبهره.5

و تراجاط،يبه احتعمل،يمستقل عقل استصحاب، مقمطلقح،ي تعادل عامو منسوخ،ناسخد،يو

غرييو خاص، تخ ي جاروي ساريني نائشهي هم دارد در انديي محتواريكه تأثوهيشنيا.رهيو

.است

د.6 و پرداخت عملنيگسترش فروع آن.به آنهايو نظري در عرصه اجتماع نمونه

و رسالهنگارش كتاب اها بهيهاتي در عرصه فعاليو مشاركت عملنهيزمنيها در  معطوف

.اجتماع است

و اندديعرصه تولدرينوآور.7 و فكر و اندشه ورز.ديجدشهي مفهوم ينمونه آن نگارش

و قانون گذار،ي ،برابري مثل آزاديديجدميمورد مفاهرد غ،ي قانون و رهي حكومت مشروطه

.است

هاهمه ايري قابل ردگيني فوق در آراء نائي مشخصه و در اني است كهني مقاله ادعا  است

. است»ونياصول«و منطقينيديشي بر چارچوب نواندي مبتنيني نائدگاهيد
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هاميمفاه.2-2 و مبناي غربديدجي وآموزه وي غربسم،تجدد،تمدني مدرنيكه بر محور

و مبانسميبراليلاي ونيا. هستندمي قابل ترسي مشخصي مطرح هستند در قالب اصول  اصول

مشهي ابعاد انديابي همان بحث تنوع،يمبان از جمله.نديآي هستند كه درگذر زمان بوجود

هاميمفاه و مبان از تفكر غربي ناشديجديو آموزه  در همهيآزاد.1،1ي در حوزه اصول

غتي مالكشه،ياند مطبوعات،،انيبيهاحوزه ،ييگراقانون.4،ييفردگرا.3،يبرابر.2 ره،يو

،يعقل محور.8،ييعلم گرا.7،ي بر تكنولوژي مبتنيترق.6 حكومت مشروط،.5

تيقابل.13،ييموجودگرا.12،يويدنييرفاه گرا.11،يانسان محور.10،ييگراتساهل.9

ويابيدست  در ادامه2. استيستيويتي غالبا پوزيروش شناس.14 به شناخت توسط انسان

ايني نائيهادگاهيد و بررسمي مفاهني با عطف توجه به . شوديمي اشاره

يآزاد.2-2-1

ت« به عنواني است كه آزادنياي در مورد آزاديني نائنظر ، هدف»مام مللمقصود مشترك

آ«واءي انبي براييافهيو وظ و رها شدن از بندگ«،»و اخبار سابقهاتيبه نص يرفع اسارت

و» استبداد و ظالمان و قدرتمندان خودسرتيعبود«از دست فراعنه و ظلم» پادشاهان ، ستم

بگرانيد كلهو هاي طور نه خروج از بندگي استبدادي دولت و و خداي براي انسان است وند

پ شريرويعدم تديو كتابعتي از احكام نيا.)94-5و157، صص 1378،ينينائ(» دارندني كه بدان

و با آزاديشوايپمبرانيپ،يني مورد نظر نائيآزاد به معناياي آن بودند ويبندوباريبيكه

دن گذاردرپايز مني حدود ص 1378،ينينائ( باشدي است در دو جهت مقابل درينينظر نائلذا.)64،

كهنيا»يآزاد«باب كه رفع استبداد هدف است ولكي است  تمام موانعي جور رفع مانع است

وستين منيچني اما از نظر كهي استنباط  دگاهيدنيايو. مانع استنيمهمتر» استبداد« شود

دنيدرا در چارچوب شرنيو احكام آعتيو و با توجه به و اخبار ساباتي اسلام و قرآن قه

مامبرانيپرهيس . كندي مطرح

بي آزاد و واني قلم ازي از نظر ق« هم عبارت است و»تي تحكمات طواغديرها بودن از

و گوش امت«و» ملتهي در موجبات تنبيمانعيب«آنجهينت به بردنشانيپ«و» باز شدن چشم

و قومي ترقيمباد بر«و»نيداهتمامشان به حفظ«و»يشناستيو شرف استقلال وطن تحفظ

ك حر«و»نيآئوشيناموس اكبر استنقاذ حقوق«و»هي موهوبه الهتياتحادشان در انتزاع

و تهذليبرخوردشان به تحص«و»هيمغصوبه مل و استكمالات نوعبي معارف وهي اخلاق

و مبان.1 ميري تعبيقالب اصول اي است كه امروزه و9: ها اطلاق كردشهي اندني توان بر ابعاد يمورد بعـد5مورد اول اصول

ميمبان .نديآي به حساب
؛ 1381؛ گـري، 1383؛ توحيد فـام، 1380؛ بشيريه، 1383؛ وينسنت، 1383وود،؛ هي 1383؛ گاراندو، 1376آربلاستر،.رك.2

.1380شاپيرو،
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ازفهيوظ و حق«و»نيهتك اعراض محترم«و امثال ذلك است ز گرفتن ايديالسكوت از

به عمر اجرت تع و نحو ذلكي خواهنهيكايرض گ» از بكر ، 1378،ينينائ( كنديميريجلو

بيآزاد«لذا.)157-8صص و به نوعيني از نظر نائ»اني قلم و ،ي در جهت رشد، ترقي خوب است

كش،ي بخشيآگاه و از حق و أخذ حقوق است يول. كنديميريو ظلم جلوگي فرار از جهل

ا كهنينكته مهم آن د،ينيد،ي نوع آزادنيا است و براي در چارچوب پاين و يبندي حفظ

دشتريب آنني به و نه در جهت عكس . است

يي اجتماع گراايييفردگرا.2-2-2

ديني نائنكهيا زميدگاهيچه صر» اجتماعاي فردحيترج«نهي در  ارائه نكردهيحيدارد نظر

ويمياست ول وتي به اهمي توان از دل مطالب د تحقق ينيبرآورده شدن حقوق فرد از منظر

گ سديجديهاشهي از انديريبا بهره ايي مثل قانون گرااستي در حوزه  قانون جادي در قالب

 پادشاه در اجتماع از منظريو محدود كردن قدرت استبداد» پارلمان« در قانون وضع،ياساس

د . برديپينيو چارچوب

و مساواتيبرابر.2-2-3

موينينائ ماييرد برابر در وي حكومت اسلامي مساوات از اركان اساسديگوي مساوات

سنياشرف قوان و روح تمام قوانهي اسلاماساتي مباركه مأخوذه از و اساس عدالت نيو مبنا

كه مساوات، جميو با شخص والگريمساوات آحاد ملت با همد«است چرا . اتستي نوععي در

بري هر حكميعني عهركه و كلتيبه طور قانونينوان موضوع  مترتب شدهتيو بر وجه

به مصاد  شود؛يو بدون تفاوت مجرهيو افرادش بالسوقيباشد، در مرحله اجراء، نسبت

غهيجهات شخص و اختريو اضافات خاصه رأساً ازاري ملحوظ، و عفو و اغماض و رفع  وضع

و رشوه و ابواب تخلف ديريگ هر كس مسلوب است كليمرانحكلبخواهانهو  مسدوديبه

صص1378،ينينائ(باشديم  اسلامنيدهياز زاو» مساواتاييبرابر« در موردينينظر نائ.)69-68،

.ارائه شده است

و تحمل مخالف.2-2-4  تساهلايمدارا

چيري به تعباي تحمل مخالفاي در مورد مدارايني نظر نائنكهيا  دگاهيدست،ي تساهل

لايلوافتي توانينميحيصر و بررسي از لابه راي توان نقطه نظراتيميوشهي اندي مطالب

ا.استخراج كرد عقنيبه نمدهي صورت كه اختلاف ارديپذي را  كه در مقابلستيننيو قائل به

و حدودا مدارديآن با كه مردم در تمام احكام استندينكساني كرد چرا  نبودن نه كسانينيو

آتنها در اسلام بلكه هر مسل و بهنياختلاف اصناف مكلف«در اسلام گرفتن. استنييك  نسبت

و اخت]كه[فيانحاء تكال و عجز و دارااريبه اختلاف قدرت تمييو اضطرار و عاقل بودنزيو

و امثال كه[ذلكو نبودن و حكم مخصوصفهيوظيهر صنف] است (دارد[ي خاصه ، 1378،ينينائ]
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ع).98-99صص به و تحمل ا اصل مدارا جدي ضروريينوان قاعده دي در زمان طرح موضوعات

د وليني نائدگاهيدر به عقايودگاهيدي قابل استنباط است . باشدينمينيددي مربوط

 گرايي قانون يا قانونتيحاكم.2-2-5
ونيا» گرايي قانون يا قانونتيحاكم« در مورديني نائنظر كه  وضع قانونتي بر اهمي است

جا» منصوصريغ«ه خصوصاََ در حوز اي كه حكم شرعييو در و وجادي وجود ندارد

ويمند قانوني فضاجاديايو مجلس براي مثل قانون اساسديجدي از نهادهايريگبهره

و نهادهاتي اصل حاكمرشيپذ. دارددي قانون تأكتيحاكم  مرتبط با آن مثل قانوني قانون

ديني نائشهيدر اند. است آنهاي اسلاميو مجلس بر محتواياساس غني احكام  قابلري اسلام

و رندييتغ ديرييتغايو اگر وضع قانون آيني البته با نظارت مراجع به وجود دردي در قانون

هاتي در مورد حاكمينيئنادگاهيد. است» منصوصريغ«حوزه و نهاد دري قانون  مرتبط با آن

ديمحتوا  لازم است، وجوديكه اعتقاد دارد قانون اساسيانزميحتيو. استيني قانون، با آن

دي همان استخراج حكم شرعنياو. كنديمري تعبيآن را شرع ي با روش اصولني از منابع

درنيا. است و هم  وضعيو چگونگي ضرورت شوربحث نگاه را هم در مورد مجلس

م صص1378،ينينائ( كنديقانون مطرح ،108-104(.

 مشروطايدولت محدود.2-2-6

كه حكومت اسلام،يني نظر نائاز باي حكومت آنتيعامل محدود. محدود باشددي است

گ ا. از نظرات مردم استيريبهره سنيوجوب و به حسب نص قران . استغمبريپرهي مشورت

آ به ف«ةيبا توجه و عقلا»هم«ريضم» الامريو شاور هم ميشامل همه وي قوم و«هيآ شود

ادهديم خبر»نهميبيامرهم شور صص1378،ينينائ( استنيچننيكه وضع امورات مردم ،91-

م.)90 ولكنديحكومت مشروطه از آن رو كه حق امام را در حكومت غصب باي مشكل دارد،

و نظارت علما، حقوق الهيقانونگذار ميو مردمي در مجلس ص1378،ينينائ( گرددي اعاده ،47(.

سفي وظااز« هري قواهي تجزهياسي لازمه درهي نوعفي از شعب وظاكي مملكت است كه  را

و قانون صح  منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوزي علمحيتحت ضابطه

به عهده كفا ص1378،ينينائ(» در آن شعبه سپارندني مجرمتيو دراتيمقرره به عبارت.)135،

گريكديازهيو مجرهي مقننه، قضائگانهسهي قواكي تفكتي اركان مشروطنيتر از عمدهگريد

واي از تمركز قدرت در دست شخصيري جلوگك،ي تفكنياليدل. است  اشخاص معدود

غايپخش آن در مجار كه رأي آن ممانعت از خودسرتي متعدد است يو استبداد

ونيا» روطمشايدولت محدود« در مورديني نظر نائنيبنابرا.است كه وي است  مشروط

مودمحد ارديپذي بودن حكومت را وديجدي را با قبول نهادهارشيپذنيو  مثل قانون

و تفك هاكيمجلس تكي قوا در قالب سهي متفاوت آن با آ)ص(امبريپرهي بر واتيو  قرآن
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مرهيس ص1378،ينينائ( كندي عقلا همراه ا.)47، داستيسيني نائنجايتا جد را و قالب دير شكل

م ا. در محتوا با آن مخالف استاامرديپذيآن كه محتوانيبه  مشروط بودن در نظري صورت

و قوانينينائ مينيبه احكام اسلام و با نظارت علماء وضع كه در مجلس . شودي است

 عقل وعلمتيحاكم.2-2-7

و علمتيحاكم« در مورديني نائنظر ونيا» عقل كه عقل نوع انسان« است معتقدي است

حق» ناقص است نميقيو سعادت اي را درني تواند فهم كند اما با  اوصاف بر نقش عقل

حكميشناخت احكام شرع در زمان حتستينيكه  آن بر قرآن وسنت در حالتي برتريو

و تأكيظن ص1378،ينينائ( اردددي بودن آنها اشاره ،141(

 علمتيحاكم.2-2-8

نظ»علم« حتياديزتي از اهمينير نائ هم از راي برخوردار است ي ضرورت امروزكي آن

كه تبعات منفيميخيو تار و الامراض« جهالت به عنواني داند چرا يماديز» ام الشرور

مينيكه نائيعلم.داند و منحصر بر فهم انساني مطرح و صرف  بدون بهرهي كند ،علم مطلق

ديريگ و دانشبلستيني الهويني از منابع بهيكه علم د« با عطف توجه »نيمنبع سرشار

ع. است به عنوان مبناتي اهمنيلذا در و دني عمليو ضرورت علم درا،ي مهم در  لازم است

د بگنيانيچارچوب و فهم صورت و دانش سلي تحصينيالبته نائ.ردي علم ري تعبياسي علم را

و رشد علم را با حذف استبديم ماد كند گديق.دكني همراه ديري لزوم بهره  خودن،ي از منبع

. استيكل

يترق.2-2-9

صر»يكيتكنولوژ«ي در مورد ترقيني نائ نميحي نظر  اش از واژهشهي كند اما در اندي ارائه

م» ملل متمدنه« ص1378،ينينائ( كندياستفاده و)101، آن» ملل اروپا«ي كه منظور ست چرا كه از

م پ»يكيتكنولوژ«يتواند ترقيم» تمدن«نيا. بردياسم هاشرفتيو يصنعت،ي نظامي در حوزه

واهي در جهت نگارش كتاب تنبيني نائيهاالبته همه تلاش. باشدياسيسو درهيتنز لامه  المله

پدنيجهت رس وي از خرابيريو جلوگشرفتي به ارانياشتريبيرانيو همني است كه  تلاش

وي از مجرايبه نوع كهقي روش بدي اصل ضروركيابل فهم است تي در وضعي عقليهيو

. استينيزمانه نائ

يانسان شناس.2-2-10

كه عقل نوع بشر قصور داردنيا»يانسان شناس« در مورديني نائنظر  ناقصيعني است

به سعادت به تنها و از وصول با) ناتوان( قاصريياست ودياست لذا اصول آن را  از كتاب

و فرام ولانيسنت غهيعلتيصادره از حضرت شاه و و السلام خيو در تواررهاي افضل الصلوه

ص1378،ينينائ( أخذ كرديو البته با روش عقلددمجيسابقه با نگاه ،24(.
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ي شناستيغا.2-2-11

صرينينائ غايحي نظر وي توان از فحوايميول. نداردتي در مورد  از آثارشي آراء

دناستنباط كرد كه هدف قرا دنيو رفاه زندگاير گرفتن و مقصد  قبولاي را به عنوان تنها مقصود

به آن انتقاد دارد در نظر نائ و مسلما ينيدفي خداوند با انجام تكالي مقصد رضاينيندارد

ش.است دانيااما به  توان استنباط كرديمني همچنينيو نظرات نائدگاههاي ذكر است با توجه

و دنيكه بيبرارااي تلاش در و تعالني از مهي بردن موانع رشد و وي سازاي انسان  مقدمات

دنيهانهيزم باي رشد را در حوزه مسائل سني مثل از يموانع علم،)استبداد(ياسي بردن موانع

ك)جهل( وردن، محدود م... قدرت حاكم . كنديمطرح

ي شناسيهست.2-2-12

صرينينائ ما. نداردي شناسي در مورد هستيحي نظر وي توان از فحوايما دري آراء

كه هست حسينيعتي صرفا واقعيني از نظر نائيآثارش استنباط كرد تي وبه واقعستينيو

دنيبيغ ااي در كه بعد از مرگ مطرح استريغني هم باور دارد از. از بحث آخرت است البته

بينينظر نائ مدنيرسي براايدنه پرداختن  آن كوششيها شاخص. تواند مهم باشديبه آخرت

تبيو سنيي در جهت دياسيو مبارزه با استبداد وينيو  درجهت مقدماتيو جهل تلاش

كه از مجراي با نوآوريرشد آخرت . گذرديمايدنيو ابتكار است

يمعرفت شناس.2-2-13

كه شناخت برانيا»يشناخت شناس«اي»يمعرفت شناس« در مورديني نائنظر  انساني است

بهي بر علم آموزيني است كه نائياديزداتي استنباط از تأكنيا. استريپذامكان و رفع جهل

و الامراض«عنوان ص1378،ينينائ(»ام الشرور و چگونگينيالبته نائ.دارد) 162، راي نوع  شناخت

نيعني. كنديذكر نم به چه صورت استنياستي معلوم م. علم بايي علم آشناديگويهر چند

و وظاحقوق خو و داشتن آزادفيد ايو خداداديعيطبي سلطنت نيو مساوات است اما

نيچگونگ .ستي شناخت

يروش شناس.2-2-14

صري در باب روش شناسيني نائ شهي اندي از لابلايول. ارائه نكرده استيو روشنحي نظر

كه كسب شناخت صرفاَ از مجرايمينينائ حتستينيحساتي واقعي توان استنباط كرد يو

نمتي واقعي مبنايحستيخود واقع ديعنيديآيبه حساب  گستره اموراتگريبه عبارت

وسيواقع و نمازترعي فراتر به محسوسات و صرفا از راه توجه تواني محسوسات است

كه فراتر از محسوسات است،نيديهاو آموزهميلازم است از تعال. را شناختتيواقع  اسلام

ب و تعال بودن آموزهتيمنبع واقع(»يروش نقل«يه نوعاستفاده كرد روش«و»)ينيدميها
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و اجماع وعقل(نيدبع استفاده از مناايياستنباط اصول(»يعقل و سنت  شناختيرا برا)) كتاب

م . كنديمطرح

نتليتحل.3 يريگجهيو
ليتحل.3-1

ياصول«و منطق»ينيديشينواند«ي در چارچوب تفكرينيكه اشاره شدآراء نائيهمانطور

ينيديشي نوانديها است لذا با توجه به مشخصهليو تحليقابل بررس» گذر زمان«و»يگر

اح.2سمي اسلام با مدرننيعدم تبا.1مثل ديايضرورت  احكامياعتقاد به سازگار.3يني تفكر

 با شرفتيپوي به ترقيابيدست.4يتفكر غربازي ناشديجدميو مفاهها اسلام با آموزهنيد

ايريگبهره جر.5ديجدينيديهادهي از ويو خارجي سكولار داخليهاانيمخافت با

و همه مكاني براينيدي ورزشهي اندييتوانا.6 محضيگراگذشته گ همه زمانها يريها با بهره

م.7 درستياز منطق فكر شوجودانتقاد از وضع و ي حكومت داروحي در جهان اسلام

هاي در جوامع اسلاميو درونيجيشدن اوضاع با اصلاح تدربسامان.8جيرا يو مشخصه

گ.1 مثليگرياصول به عنوان منبع انديريبهره د.2و تفكرياشهي از عقل به منابع نيتوجه

و سنت( اسلام و مكان.4 ظاهر قرآنتيحج.3)كتاب به زمان  از قواعديريگبهره.5 توجه

د.6 علم اصول عرنيگسترش فروع و پرداخت عمل در ينوآور.7به آنهايو نظريصه اجتماع

و اندديو توليدر عرصه نهادساز و فكر  اولاينيكه در زمانه نائيطي در شراديجدشهي مفهوم

اي از اصول تمدن غربيصرفا برخ اراني در بي نه واقعي به گونه انينما وارونه خود را شتري كه

و شرا  بود، بر آن حاكم رانيايكه بحث عقب ماندگيرار اضططي موسوم به شرايطيكرده بود

كه مبان و دوما گذر زمان تيغا،ي معرفت شناس،يانسان شناس( اصولنيايفكريبود

هو)يو روش شناسي شناسي هست،يشناس ودايهنوز  قرارلي مورد تحلي نشده بود، آراء

.رديگيم

غحكومت مجلس، قانون،،ي مثل آزادي در مورد اصولبحث و عرهيمشروط ي ادعاني در

اينيخود نائ جدنيبه و دستيندي كه مطالب آن، تازه و سنت(ينيو همه آنها در منابع ) قرآن

و حت مي ها از منابع اسلامي خود غربيهست و شراديآي گرفته اند اما به نظر طي در ساختار

مديجد فكرانيمنيادر. شوندي مطرح يني منطق نائوينيديشي نواندي چارچوب

د)ي تفكر اصولاييگرياصول( ادگاهشيدر ارائه هاني در باب دديجدي مؤلفه ني از منظر

دينينائ.اسلام مؤثر بوده است تاي كه نگرش اصول،يني از همه امكانات فهم  باشد، بهره گرفته

و جزئيديفهم جد روينينائ. در حوزه شرع ارائه دهداتي از مصداق ها  در حوزه كردشي با

و به نوعيشي انداستيس  در قالبياسيسيهاشهي كننده انددي بازتولي پرتوان ظاهر شده است
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وهيكتاب تنب. استديو ساختار جد جدي الامه وي مثل آزاددالطرحي در ارتباط با موضوعات

د و و نوع حكومت و قانون واتي روا،ي آن پر از استنادات قرآنطي شراگريمساوات  ائمه

)1385،ينينائ(110و80و78و76 در صفحاتي آزاديمثلا برا. استي اسلامخي تاراتيحكا

در. بهره گرفته استي اسلامخيو تاريو مستندات قرآناتي روانيا از در مورد مساوات

پ134و110و87-89صص و حكومت در مورد نوعاي.و قرآن استفاده كرده استامبريسنت

آنيخصوصا مشورت آ بودن واتياز ماتيروا قران ، 1385،ينينائ( كنديو سنت ائمه استفاده

 به عنواني تلاش نموده تا نشان دهد كه اسلام با آزاديو.)120تا117و108و100و99و94صص

جدنيتريمحور ندي مفهوم ميست؛برابري مخالف و قانون مند حكومت رد؛يپذي را  مشروط

و غربشهيت در ابتدا در اندو حق دخالت مردم در حكومت را معتقد اس هاي اسلام بوده است

و نواند منتقد وضع موجود است؛ آن را بكار بردند؛ به اصلاح  با منطقينيديشيقائل

ويگرياصول ايژگي است؛ و شاخص كه از روش عقلنيايني رجوع نائنگونهي بارز ي است

م بدي كند اصطلاحاتياستفاده ووي عقلايوي ضروراييهي مثل ي مسلم بودن در نظرات

منكهيا. شوديمافتيفراوان دديجدشهي كننده انددي شود عامل بازتولي ادعا دريني از منظر

س يمي برقدي مبنيني خود نائيو ادعاهاييو رواي مستندات قران،يني توسط نائاستيحوزه

ص1385،ينينائ( بودن مطلب ا)110، عنكهيو اي ماندگقب رمز دي خبريبيراني جامعه يني از منابع

م و درخشش نائياست، رويني توان مطرح كرد كه همه تبلور و و ارچوب كردي بخاطر روش

ايفكر كه همني اش است چرا اشهي منابع و هستند اما  توانداز آنها مثلينميكسنكهي بوده

بگينينائ دايردي بهره ميگري جور ري بهره و . استيوكرديو برد روش

و علم اصول مثل مقدمه واجباينينائ ص1385،ينينائ(ز قواعد مشخص اصول فقه ،123(،

ال( استصحاب ص1385،ينينائ() بالشكنيقيلاتنقض ص1385،ينينائ(يمستقل عقل،)125، عمل،)134،

ص1385،ينينائ(اطيبه احت و تراج،)146، به مضمونحيتعادل ص1385،ينينائ( نقل  ظاهر قران،)147،

و منسوخ،د،يمقو مطلق و خاص، ناسخ مرهيغورييتخ عام . كندي استفاده

به آراء نائاز شديني آنجا كه با در نظر گرفتن تنوع ابعاد كه امروزه مطرح هستند،  نگاه

م كه بخاطر شرايمشاهده و موقعطي شود  عقب مانده در معرض تهاجم رانيا(ي مكانتي زمانه

و آموزهشهياند به نوعي برخ،يني نائ،1)ديجديها ها و ي از جنبه ها را ملاحظه نكرده است

هايگسترش فضا.1 مديجدي آموزه و جامعه به انحاء گوناگون مثل پرداختن به بحث قانون بـا نگـارشاني در  روشنفكران

و چاپ روزنامه با اسم قانو و تأككتاب با عنوان قانون و نگارش مطلب در مورد آن ادين  كـردهلي مؤلفه از جانب تحـصني بر

تلايرانيايها و در سطح جامعه اش خارج رفته درتلاي عدالتخانه كه به نوعجادي در جهت درجش هت استقرار قانون بود

پي كه جامعه غربيطيشرا م شرفتهي با ثبات، و تحصيو قدرتمند تصور و قـانون گراراتيـمزنيالي شد  ـيـي از قـانون يو پ

ميزير وي مقدمات آن . استيني در زمانه نائرانياتي وضعيهايژگي دانستند از جمله
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صري برايحرف به طور جدي مبانيمثل حوزه. نداردحي گفتن انسان(دي تفكرات

كه امروزه با گذشت)يو روش شناسي شناسي هست،ي معرفت شناس،ي شناستي،غايشناس

به دل و ماهياشهي اندليزمان انيري تأختي بودن آنها  زمانيخي تارطيو شراشهيد انتقال

ايي قابل شناسا،ينينائ و و چه وارونهيچه واقع(ي است كه هر اصلي نكته مهمني شدند

نميبا خود مسائل)هيو اولييمتناسب با اصل ابتدا يبه همراه دارد كه در همان ابتدا معلوم

و هو و با گذشت زمان مشخص و مفاهشهي نكته در مورد اندنيا. شونديمدايباشند ميها

ا. قابل طرح استزينديجد ت كه با بررسنيبه ني صور مينيائ آراء وي مشاهده دري شود كه

. نزده استي حرفيحوزه مبان

سي اجتماعمي به مفاهپرداختن نه كلامي در مفهوم اجتماعي مثل آزاد1ديجدياسيو ،يو

نه حكم شرعياسيسريقانون در تعب و مخالفت،ياع اجتمري در تعبي برابر،يو  با استبداد

غي حكومت اسلامي سازريتصو وياسيسشهي اندري در تعباستيسبت،يو حكومت در زمان

ايو حاشي كار ضمنكينه به ابعاد آن در قالبيه يني كتاب خاص، توسط نائكي با پرداختن

ا و كه در قبلينيديشي نو انديبه نوعنيبه صورت مبسوط انجام گرفته است آن است از

ايني كار نائنيا. داشته استيكميليخيسابقه كم سيمري صورت تعبني به و استيشود كه

جدي ورزاستيس وي پردازهيو متنوع آن در قالب نظردي در ابعاد  به صورتي توسط

.و نوآورانه انجام گرفته استيابتكار

يريگجهينت.3-2
رويريگجهينتدر و به چارچوب فكرو كردي با توجه ذ،يني نائيمنطق ملي نكات ي ارائه

: شود

هاميدر باب مفاه.1 كلديجديو آموزه كه تمدن وترقديبايبه طور وي اشاره كرد

وأمس،ي از عقب ماندگيري جلوگيني مورد نظر نائي در معناشرفتيپ  بوده است،يله

و آموزهيني نظرات نائشتريب.2 مشنيا. استديجديها معطوف به اصول به ينوع نظرات

نتكرديو رو ميني نائدگاهيدجهيو در وي بر جدشهي با انديگردد؛ از آنجا كه و ساختار دي ها

نميهمراه است، از منظر انتقاد باي باشد، فقط به نوعينمي انتقاديويمشيعني كندي نگاه

مشنظرات دي كند كه راه جامعه اسلامي اشاره ول ها،ي مثل غربگري از جوامع بهنيايجداست

دشهي اندرفتني نپذيمعنا و ساختار قابل قبول .ستينگراني ها

گينينائ.3 آيري با بهره و روااتي از نص  خود دگاهيد،يخيو اخبار تاري اسلاماتي قرآن

م روي عالميني كند؛ نائيرا مطرح ويمري تعبينيدكردي مسلمان در  شود كه قائل به تفكر

گاتيمقتضوطيانطباق با شرا احينيديشي از چارچوب نوانديري زمان با بهره اءيو اصل
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روينينائ. استي اسلامشهياند ويعني استي اسلامكردي هر چند در  بر اساس چارچوب

م)يشيو نوانديگرياصول( با روش خاص خودينيديمؤلفه ها م كند؛يفكر ويحرف زند

ميقدم برم هي دارد اما معتقد است جدشهي چارچوب، اندنيمتوان در و تفكر  متناسبد،ي نو

ايو مكاني زمانطيبا شرا كه با مطرح شدن موضوعاتني داشت بخاطر ،ي مثل آزادي است

م...وتيمساوات، مجلس، قانون، اعتبار اكثر و كند آنها را بر اساس مؤلفهيتلاش  ها

و تعرنييتبينيديهاارزش آنينيديو استنباطفي كند بهكي قدمنيا. ها ارائه كند از  گام

حسي البته از نوع واكنشياشهيجلو از لحاظ اند به ايعني.ديآيماب آن اني به كه ني صورت

جاشهياند و عملگريدي ها در اياتي انسجام گرفته و به درنيا. كرده اندتي هم سراراني شده

حتيطيشرا كه اي است وشهي اندني ممكن است اصل دريني مستندات نائ ها طبق ادعا  موجود

ايمنابع اسلام ها زمان با بازتابني باشد اما در و واكنش يني مواجهه شدند كه تلاش نائييها

ا ا واكنشنياز جمله به نوع. مثبت استياشهي واكنش از لحاظ اندنيها است البته يچرا كه

و ويهاشهيو اندمي مفاه»ي سازيبوم« در جهتيتلاش گريدريبه تعبايياردات به اصطلاح

. استينيدي بر مباني مبتنديجدطي متناسب با شراشهي اندديتول

ستيبه اهمينينائ.4 د،يجديو مبارزه با مشكلات آن در حوزه ساختار سازاستي حوزه

جدي راه مبارزه را همراهيو. برديميپ و ساختار  حوزهينينائ. دانديمدي با مؤلفه ها

م را هم استيس مي زمانيعنيفهمديخوب وياسيسري زند آن را در تعبيكه از قانون حرف

مديجد سديگوي آن به اصطلاحديجديهاشهي اندينيلذا نائ.استيو نه خارج از ساختار

ميغرب مي را و بعد تلاش دكند آنها را متناسب با آموزهي فهمد و اصول نونيها  اسلام از

 باشديميو ابتكارعيبديكار كند كه در نوع خودريتعب

و مفاهجادياشقراوليپينينائ.5 جدمي ساختار ها به اصطلاح سمتديو مطالب  آمده از

اييبه كشورهايغرب است كه به صورت تهاجم پاراني مثل و هي آمده اند با ابتناء بر اصول

شنيديها و خصوصاَ رو. استعه،ي اسلام باانيرانيايو عملي نظرييارويزمان مشروطه

و مفاه جديساختار ها به نوعديم و يرانياشمنداني اندي غرب براي واقعتي هنوز ماهي است

به مطالب اند مشمندانيكشف نشده است لذا با توجه هاي آن دوره مشاهده  شود اظهار نظر

و اند به افراد ي واكنششتريبيو غربيو خارج)و مسلمانيرانيا(ي فعال داخليهاشهينسبت

د. است باينيو مستمر نائاديزدي تأكگر،ينكته و مبارزه اششهيدر اند» استبداد« در مقابله

م اديآياست كه به نظر پذي همراهني همه هارشيو و ساختار درديجدي با مؤلفه ها

و حذف استبداد است و مقابله .جهت مبارزه

عينيئنايهاشهي اندديروش تول.6 ني ابتكارنكهياني در و ازي است ،نشانگر فهم زمان

و فهم مناسب اند . استي الخصوص غربيعلد،يجديهاشهيزمانه
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گ.7 ديريبهره و هاشيدگاههاي از قواعد علم اصول در آراء و جاهاييكه نمونه يي از آنها

.كه در كتابش آورده بود، در متن اشاره شد

و مفاهي در مورد مبانينينائ.8 ادنيرس. بزندي تواند حرفينمديجدمي مؤلفه ها  بعدني به

مكياز كه. سازديمانيو خود را نمارديگي تفكر، بواسطه گذر زمان است كه شكل از آنجا

و همچنيني ابعاد در زمان نائنيا و موقعني خود را نشان نداده بود طيكه شرايني نائتي زمانه

وضطرارا جدي بود، ويصول توجه كرده است؛ادي صرفا به اصول به عنوان راهيكه به نظر

م اي تواند برايحل مشكلات مفيراني جامعه . باشددي آن زمان

مينيبا مطالعه آراء نائ.9 وي مشاهده د،يجدطي متناسب با شراي ورزشهي در اندي شود كه

و منطق فكري ناشيني نائيي توانانيا.توانا ظاهر شده است ونيا. استيوي از روش  روش

يخيو تاريو فرهنگي حلقه ارتباط منابع سنتيگرياصول. نام دارد»يگرياصول«يرمنطق فك

م. استديجدطي با شراينيديو مبان اديآيبه نظر  فهم شود،روندي موضوع به درستني اگر

مي پردازشهياند هارديگي شكل و نوگرايي فاسد گذشته گرايو حلقه ازيي صرف  محض

بيمنيب و گني رود پييو نوگراييرا گذشته و ميوندي ارتباط يو فعالان فكرديآي بوجود

به انديم نتيرزوشهي توانند ذره ذره و در اجهي بپردازن وي اسلاميراني تجدد  حاصل شود

و تجدد هم حل شود .نزاع سنت

طرانيب،يني نائدگاهيد. 10 و شقي راه و خصوصا و شراانيعي مسلمانان  خاصطي در زمانه

ويعنيت خودشان اس ديفي از لحاظ توصي آنچه تحت عنوان آراء  متفكركي دگاهي مطرح شد

رويعيش به به صورت حل مشكلات زمانهيبرا)يگرياصول(كردشيو با توجه كياش

و تجو بزينسخه كه مسأله نائديبايعني. فهمش استه مجزا با توجه يني اشاره كرد، از آنجا

ايبحث عقب ماندگ م است،يراني جامعه ينيديشي نوانديهابا توجه با شاخص كندي تلاش

اح.2سمي اسلام با مدرننيعدم تبا.1( ديايضرورت دياعتقاد به سازگار.3يني تفكر ني احكام

و مفاه پي به ترقيابيدست.4ي غربفكرتازي ناشديجدمياسلام با آموزه ها  با بهره شرفتيو

ايريگ ج.5ديجدينيديهادهي از و گذشتهيو خارجي سكولار داخليهاانيرمخافت با

و همه مكانها با بهرهي براينيدي ورزشهي اندييتوانا.6 محضيگرا  از منطقيريگ همه زمانها

ش.7 درستيفكر و بسامان.8جيراي حكومت داروحيانتقاد از وضع موجود در جهان اسلام

وطيسب با شرامتنا)ي در جوامع اسلاميو درونيجيشدن اوضاع با اصلاح تدر  جامعه

)يگرياصول(اشي بر منطق تفكري مبتنشهي اندديو تولديجديهاشهي با انديهمراه

. را ارائه كنددگاهشيد
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.انتشارات جوان:،تهرانپيش درآمدي بر چيستي نقد،)1384(منصور نژاد،محمد. 30

 مركز نشر دانشگاهي:،تهرانبنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطيت،)1374(نجفي، موسي. 31

و تنزيه المله،)1378(نائيني،محمد حسين. 32 شركت سـهامي انتـشار،چاپ:،باتوضيحات سيد محمود طالقاني،تهران تنبيه الامه

.نهم
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و تنزيه المله،،)1385(نائيني،محمد حسين. 33 و ويراستا تصحيح،تنبيه الامه انتشارات مركز:ري روح االله حسينيان،تهران مقدمه

.اسنادانقلاب اسلامي

.نشر ني،چاپ اول:،ترجمه احمد گل محمدي،تهران درآمدي انتقادي بر تحليل سياسي،)1385(هاي،كالين. 34

ــي. 35 ــدرو ه ــي،،)1383(وود، ان ــدئولوژيهاي سياس ــر اي ــدي ب ــي درآم ــد رفيع ــه محم ــا بنيادگرايي،ترجم ــسم ت از ليبرالي

و بين المللي:ادي،تهرانمهرآب .دفتر مطالعات سياسي
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